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ی
 .سوئد برگزار شد -در دادگاه جرایم جنگ

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه . عنوان شاهد در دادگاه حاضن شد )شهاب( شکوهی بهدر این جلسه عبدالرضا 
، محاضه و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم در حال انتقال برخن اسناد د 1362کارگر بود و در خرداد  رون سازمانن
ک بهدستگی  شد. شاهد یک بند سرپا مدت یازده شب با دستزندان اوین منتقل و در بدو ورود بهماه و نیم بعد از کمیته مشیر

ی در زندان اوین برای بار دوم حکم اعددو سال بعد در دادگاهی به وینگه داشته شد.  ام گرفت. در همان دادگاه ریاست نی 
ن به  .دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغیی  کردوی بود که خیر اعدام برادرش را نی 

زندان به 1366همراه دویست، سیصد زندانن دیگر در سال عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به
ب  و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضن

 .پذیر بودها در آن امکانپنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره
)شهاب( شکوهی، توضیحانر درباره ادله اثبانر در ارتباط با شهادت این شاهد از عبدالرضا  والئسدادستان ابتدا و پیش از طرح 

 :داد و قصد آغاز طرح سوالاتش را داشت که قاضن خطاب به شاهد گفت
است. بلیتر را که ما برایتان گرفته  18است اما شما گفتید که ساعت  21ت شما ساعت من اطلاع دادند که پرواز برگشبه»

 «بودیم تغیی  دادید آیا؟
کت هواپیمانی تماس گرفتند  را دادند  18من پیشنهاد ساعت و گفتند که آن بلیت کنسل شده. بهشهاب شکوهی: با من از سرر

 .که قبول کنمای نداشتم جز اینو من چاره
 دعوا در اینقاضن تو 

ر
ن حقوق جا لطفا تمام سعی خودشان را بکنند تا جلسه ماس ساندر: آها! بسیار خوب! پس تمام طرفی 

 .وقت مناسب به فرودگاه برسد موقع تمام شود و ایشان در به
من شما را  آیا … خی  عبدالرضا! صبح به»)شهاب( شکوهی را آغاز کرد: ها، دادستان بازپرسی از عبدالرضا پس از این صحبت
 «عبدالرضا صدا کنم؟

ن و تمام کسانن که صدای من را میدادگاه. بهشاهد: اگر اجازه بدهید من سلام بکنم به جمی 
اسم من در . بینند شنوند و میمیر

 شهاب صدا کرده
ی

 .توانید بگوییداند. شما هر کدام را که راحت هستید میشناسنامه عبدالرضاست اما من را از بچگ
هر حال اسم من مارتینا وینسلو است و یگ از دو دادستان در این پرونده هستم. همکار من امروز : بسیار خوب! بهدادستان

در ایران  شصتشنود؛ کریستینا لیندهوف کارلسون. من متوجه شدم که شما در دهه های شما را میاز طریق لینک حرف
یزندانن بودید. اگر ممکن است کوتاه به ما بگویید که   دستگی  شدید و دلیل دستگی 

 تان چه بود؟شما چه زمانن
 :های بعدی دادستان گفتو پرسش والئسشهاب شکوهی در پاسخ به این 

 در زمان شاه دستگی  شدم. بار دوم در سال 15۱۵کنم موارد را خیلی کوتاه بگویم. یک بار در من سعی می»
ی
که سه   60سالگ

وع شد و رسما راه افتاد. اعدامسرکوب شدیدی که در ایران از طرف حکومت بهمن دادند که خورد بهماه زندان به ها سرر
جا کردند. من در شهرستان قم دستگی  شده بودم و تعداد محدود بود. آنها را ساعت شش بعدازظهر در رادیو اعلام میاعدام

ای که بود برده شدم. تا قبل از من ه دادگاه یا محکمهدادگاه بردند. من جزو آخرین نفرانر بودم که بمن را شناختند و دوباره به
نام علی آن محکمه اعدام شدند. یک نفر را قبل از من بردند که پسر یگ از مسئولان قم بود؛ بهها که بردند بهتقریبا همه آن

چه خاطرات گرفته بودند. او هم مت یعتمداری. از این فقط یک دفیر عنوان چند نفر دیگر را بهسفانه اعدام شد. وقتر من و اسرر
ع عوض شود. موسوی اردبیلی این را در نماز جمعه اعلام کرد آخرین نفرات به دادگاه بردند، دستور آمده بود که آن حاکم سرر

 شده و روی قیر آن 
 «. نوشتند شهید، یعتن کسی که از خودشان بوده و در راه خدا کشته شده «پسر»و گفت که اشتباهانر

س بدهم اما خواهش میهای شما را قطع کنم یا بهادنر کنم و صحبتخواهم نر لرضا من نمیدادستان: عبدا کنم از شما اسیر
ن کن! می ی دانم برای شما ممکن است سخت باشد که بفمید من میارائه جزییات در این بخش از روایتت پرهی  ن خواهم چه چی 

ی برایم مهم است. به ن جا بگویید که درباره وقایع زندان گوهردشت و اوین است. از آنهر حال بحث ما را بشنوم و چه چی 
 .کندچه درباره بازداشتتان گفتید کفایت میاند. آنها بردهاند به این زندانشما را گرفته
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 :)شهاب( شکوهی در پاسخ به دادستان گفتعبدالرضا 
وقت وقتر بگویم حکم اعدام و جزنی را نگویم، آن دهم که خیلی کوتاه بگویم اما اگر این موارد پراکندهمن حتما قول می»

از زندان به من مرخصی دادند، آن چند نفری که مانده بودند و من  1361سال … توانید بفهمیدش. ام نمیام اما زندهگرفته
ک، بعام کردند، به من تی  زدند و من را گرفتند. از آنمحاضه 1362فرار کردم. سال  ماه و نیم د از یکجا بردند کمیته مشیر

روز سرپا بودم. بعد باز کردند و چهار روز کامل خواب شبانه 11و سرپا بستند به در.  209انتقال دادند به اوین. بردند به بند 
جا بودم بردندش برای اعدام. بودم. بعد هفت ماه در انفرادی بودم. برادرم را گرفتند و من متأسفانه همان تاریخن که من آن

کنم کوتاه کنم( من را بردند من سعی می) 1364های در بسته. فضای زندان کمی تغیی  کرد. سال انتقال دادند به اتاق ۶۳سال 
ی معروف ر دادگاه.  ن نی  من داده نشد. ها مطلقا حکمی بهوال دادستان در این میان( در این سالئ)س… یس دادگاه بود. یهمی 

بردم. در جنوب کشور میسازمانن را بهسری اسناد درونراه کارگر بودم. داشتم یک - نمن عضو سازمان کارگران انقلانر ایرا… 
 … .راه دستگی  شدم و آن اسناد را گرفتند
 زندان گوهردشت بردند؟دادستان: آیا شما را در این دوران به

بردند دادگاه.  64من را سال … . در اوین بودم 66تا  62بردند به گوهردشت. من از سال  ۶۶، اواخر ۶۶ما را سال … بله  -
ی بعد از این کار برد؛ یعتن خودش من گفت که برادرت اعدام شد. البته کلمه معدوم را بهکه اسم و مشخصاتم را پرسید، بهنی 

 ….  فرستیم پیش او هم می باعث مرگ خودش شده. بعد هم گفت که تو را 
ن
نداری؟ گفتم نه. گفت بلند شو برو  گفت حرق

 «. اسلامی حکم اعدام گرفتم حکومتبعد حکم اعدام داد. یعتن من برای بار دوم در … تمام شد! گم شو! 
 دانستید؟زندان گوهردشت منتقل کردند، آیا دلیل این انتقال را میکه شما را به  1366دادستان: سال 

ایط آن موقع برمیشهاب شکوهی: دلیلش به تعدادی از  1365ار در سال گردد و توضیحاتش زیاد است اما یک بتمام سرر
هانی مد نظرشان ها برنامهآمد که ایننظر میوالات ایدئولوژیک بود و بهئوال و جواب کردند. سئها سها را بردند و از آنبچه

جدا کردند. بعد آن موقع ما در  -هاسال و پنج سال و این 10قدر است، بالای همان چکه حکم-است. ما را بر اساس حکم 
ما را  66جا بودیم که اواخر بندهای اسرائیلی. در آنبندهای قدیمی معروف بهاب غذا بودیم که ما را منتقل کردند بهاعتص

 .گوهردشتمنتقل کردند به
 … دادستان: چند نفر بودید که منتقل شدید به گوهردشت؟

ی در بسته. بعد ما در اعتصاب بودیم و تعدادی هاکه ما را منتقل کنند، ما مختل بودیم در زندانشهاب شکوهی: تا قبل از این
یک بند. من ها انتقالمان دادند بهشان را زدند. بعد از آن با تهدید و اینهایشان بلند بود، سبیلهایها را که سبیلاز بچه

دهم چرا وضیح میبازجونی پلیس گفته بودم پنج که بعد ت… اشتباها گفته بودم پنج که البته علت داشت که گفته بودم پنج 
 .گفتم پنج

  دادستان: الان شما در کدام زندان هستید؟
 .گوهردشتشاهد: شما گفتید از گوهردشت بگویم و من هم خودم را رساندم به

 دادستان: بسیار خوب اما وقتر به زندان گوهردشت منتقل شدید، یادتان هست که چند نفر بودید؟
نفر را آوردند ولی البته من که  300-200دانم. شاید نمی…  وارد گوهردشت شدیم؟ شاهد: چند نفر از اوین یا چند نفر وقتر 

شنیدم که تعداد زیاد بود. آن تعدادی از ما که وارد یک بند شدیم، من یک بار از مسئول غذا شنیدم که گفت نشمردم اما می
 … .نفر هستیم 72

 :های بعدی دادستان گفتوالئسشکوهی در پاسخ به
ی که باعث شد من بگویم پنج دلیلش این بود که … اشتباه گفتم. منتقل کردند نه بند پنج که من به 14بند بهما را » ن آن چی 

ن بند شش و هفت بود و ما با آن ن ناخودآگاه در ها تماس داشتیم و من اسم بند آنبند ما بی  ها را شنیده بودم و برای همی 
ها شش و هفت هستند. اما بعدا از خانواده خواستم که باید پنج باشیم وقتر آن کردم و تصورم این بود که ما ذهنم فکر می

ی دارند، برای من کت  اگر نامه ن اش را بفرستند و خوشبختانه یک نامه را که من برای مادرم فرستاده بودم داشتند و روی ای چی 
 .«14آن نوشته شده بود بند 

ن بند شش و هفت بودهدادستان: پس بند شما اگر درست متوجه شده با  .… شم بی 
 .سه ردیف بلوک بود، یک ردیف بلوک سمت راست ما، یک ردیف سمت چپ ما و ما هم وسطی بودیم… شاهد: بله 

شکوهی خواست تا از روی ماکت زندان گوهردشت حاضن در صحن دادگاه، محل بند مورد نظر را نشان از دادستان از شاهد، 
شاهد اجازه داد تا بلند شود و یس دادگاه انجام شد و سپس قاضن ساندر بهیدادستان و ر یان وگونی مدهد. در این مورد گفت

تواند بلند شود تا ببیند شاهد کجا را حمید نوری هم گفت که اگر بخواهد میخطاب به ویمحل مورد نظر را نشان دهد. 
 .دهدنشان می



کف( )یک طبقه بالاتر از همه شاهد گفت در طبقه وسطظر کها درباره محل مورد نپس از این فعل و انفعالات و صحبت
اف داشته»ها، دادستان از شکوهی پرسید: کشبوده و زیر بند ملی توانستید توی حیاط را اید و میپس با این حساب شما اسرر

 «اید. درست است؟ببینید و هم با بند هفت و هم با بند شش در ارتباط بوده
 :وال دادستان گفتئشاهد در پاسخ به این س

 «. توانستیم ببینیم و تماس مرتب هم داشتیم با همدیگر ما کاملا می»
جای خود برگردد وال دیگری در ارتباط با ماکت زندان گوهردشت ندارد و از شاهد خواست تا بهئدادستان سپس گفت که س

ها زندانیان از کدام گروه 14بگوید در بند  بندی زندانیان برگشت و از شکوهی خواست تا و بنشیند. او بعد به موضوع گروه
 .اندبوده

 :های بعدی دادستان گفتوال و پرسشئشکوهی در جواب این س
وقتر ما به زندان … بودند چپ بودند. قبل از آن ما با مجاهدین بودیم اما بعد جدایمان کردند.  14تمام کسانن که در بند »

مان درد کنم حداقل تا یک ماه تن و بدنما زدند که فکر میشد! چنان کتگ به بال گرمی از ما گوهردشت رسیدیم خیلی استق
یک … محض وارد شدن ما با مشت و لگد به جان ما افتادند. کرد. یک دیوار در دو ردیف درست کرده بودند پاسدارها و بهمی

ها آخوند کدام اینرا بردند پیش این هیأت. هیچنر آمده بود و ما ااتفاق افتاد و حائز اهمیت است، یک هی 67مورد که در بهار 
ها را از ما والئکه این سوالانر کردند، سوالات ایدئولوژیک. من یادم است بعد از اینئنبودند و همه لباس شخصی داشتند. س

ن بچه یاد صادق ریاخ دهایم. زنایم و چه جوانر دادههای خودمان بحث بود که هر کدام چه گفتهکردند و برگشتیم به بند، بی 
شان تفتیش عقاید است. برادرش جعفر ریاخ هایوالئها گفته بود که سآنایشان گفته بود که مارکسیست است. او بهبه

وال و جواب مشکوکی ئهر حال سدادی. بهشان را مشخص کنند جواب میها موضعکه آنعصبانن شد که تو نباید قبل از این
مرداد ماه. در این زمان چون وضعیت جنگ و جامعه خیلی بحرانن بود، این روی ما هم خیلی م بهبود آن زمان. بعد رسیدی

که آخر تی  ماه، جام زهر را خمیتن نوشیده بود و جنگ هم تمام شده بود. ما احساسی دوگانه داشتیم: ویژه اینثی  داشت، بهاتأ
ن بار ر میگفتیم ممکن است آزادمان کنند و از طرف دیگاز یک طرف می گفتیم ممکن است خیلی از ما را بکشند. بعد اولی 

ها خیلی متناقض امورس خیر شنیدیم که یک هی نم پنجم مرداد بود که ما از طریقکفکر می ت وارد زندان شده است اما خیر
ن نبودم-بود. در هفت مرداد   کرد و شعارهانی رفسنجانن س -که البته من این را بعد از طریق گوگل درآوردم و خودم مطمی 

انن خین
جا علیه مجاهدین در نماز جمعه داده شد. بعد هم آمدند یک روز قبل یا همان روزها بود که تلویزیون را از بند بردند. آن

ن بار بود که من یک کسی را همراه با پاسدار بند با لباس شخصی دیدم که بعد توضیح می دهم آن شخص که بود. زمان اولی 
ن  هانی را که ما شد. البته این را هم بگویم که ملاقاتتر میتر و بیشنگرانن که ما داشتیم بیششت و این دلگذطور میهمی 

ون داشتیم، قطع وآمدها و ارتباطهم قطع شد و خلاصه تمام رفت داشتیم هم قطع شد، روزنامه هانی که ما آن روزها با بی 
ی کامل قرار گرفتیم که بسیاشدند. ما در نر  کننده بود. یک هفته بعدش باز شاید برای پنج دقیقه روشن شد و ر نگرانخیر

ی ادامه پیدا کرد تا شهریور هانی کرد و باز علیه مجاهدین شعار دادند. این نر موسوی اردبیلی باز در نماز جمعه صحبت خیر
های مختلفن به ای آمد که عدهتماد نبودند. گاهی اوقات میمان قابل اعرسید از طریق مورس اما برایما میماه. در این مدت خیر

کنم پنجم یا ششم اند به جای دیگر. فکر میاند و فرستادهای را اعزام کردهآمد که عدهها خیر میاند، بعصین وقترا اعدام کرده
رار دادیم و گفتیم یاد عادل طالتر سرمای شدیدی خورده بود و حالش زیاد خوب نبود. ما این را بهانه قشهریور بود که زنده

. با پاسدار بند صحبت کردیم و او گفت که می ن میکه بفرستیمش برای دکیر د. کمی رود به یگ از مسئولی  گوید تا تصمیم بگی 
بعد یک لباس شخصی با پاسدار آمد دم در. عادل را صدا کردند و او را بردند. بعد یک روز، یا دو روز بعدش مورس آمد که 

بعد دو روز تقریبا سکوت بود و …. اند. باور کردنش که ساده نبود اند و اعدام کردهمان را از بند شش بردهاو و محمدعلی پژ 
ی نمی هیچ صدا  بند بزنید و بیایید آمد تا نهم شهریور یا دهم که آمدند در بند و ما را صدا کردند. گفتند یگ یگ چشمو خیر

ون. مصطفن فرهادی، یگ از هم گروهی من، قبلا از اعضای مجاهدین بود و مذهتر بوده و بعد مارکسیست و همها بندیبی 
مرتد ملی و ما اخطار داد که اگر سوالات ایدئولوژیک باشد بسیار خطرناک است. یک صحبتر هم راجع بهشده بود. او به

و من و جعفر و صادق دنبال هم  گوید. ما را یگ یگ صدا کردند فهمیدم چه میاصلا نمی وقتمرتد فطری کرد که من آن 
ون. س خواهند بند ها گفتند که میخوانید یا نه. آنخصوص اینکه نماز میوال این بود که مسلمان هستید یا نه و بهئرفتیم بی 

ند تعدادی را برگرداند. کرد ها را از هم جدا کنند. اینجا ناضیان بود و لشکری و لشکری سوال میها و نمازنخواننمازخوان
ن و با چشم 12داخل بند که من بعدا پرسیدم و گفتند حدود  بند کنار دیوار نفر بودند. بقیه ما را از طبقه بالا آوردند طبقه پایی 

ن بار سمت چپ و سمت راست را مینشاندند. آن جا و کمی بعد، جعفر و شنیدم از پاسدارها. ما نشستیم آنجا من برای اولی 
ها را دوباره آن -مدتش یادم نیست-هانی که نزدیک بود. شاید کمی بعد یگ از این فرعیند و بردند به)ریاخ( را صدا کردصادق

ها خیلی زیاد بود و در حال بردن و آوردن افراد بودند. ناضیان جانی آدمجا نشاندند. کلا سروصدای جابهبرگرداندند و همان



! پاسدار گفت که حاج آقا اینرد بعد به پاسدار گفت که اینها را صدا کآمد بالای سر جعفر و صادق و اسم آن ها ها را بیر
شان. نمیگفت می….  برادرند  جا نشسته بودم. بالاخره آمدند دانم زمانن طولانن من آنقدر طول کشید اما میهدانم چدانم، بیر

 و من را هم صدا کردند و بردند جلوی اتاق مرگ در واقع. رفتم تو و گفتند چشم
ر
اق ی نشسته بود و اسرر بندت را بزن بالا! نی 
؟ گفتم  ؟ گفتم نه. گفت از چه زمان مسلمان نیستر ی اسم و مشخصات من را خواند و گفت که مسلمانن هم بغل دستش. نی 

؟ گفتم تمام منطقه هیچ وقت نبودم. گفت پدر و مادرت چه؟ گفتم پدر و مادرم مسلمان بودند. گفت تو چرا مسلمان نیستر
؟ گفتم چرا، وقتر میها تقریبا توجهی به اسلام نمی، آدمما  ترسیدم از یک کنند. گفت یعتن تو در عمرت یک یا خدا نگفتر

ت عباسی یا خدانی می ی یک یا حضن ن  کنم که در محله گفتم. بعد برایش مثال زدم و گفتم میچی 
ن
توانم یک آخوندی را معرق

وب می ید بزنیدش تا دروغ نگوید! من را آوردند در رقصیخورد و میما روزهای جمعه مسرر د. او خیلی عصبانن شد و گفت بیر
وع کردند همان راهرونی که اتاق مرگ در آن بود؛ ته راهرو در یک اتاق. آن به شلاق زدند  50جا من را خواباندند و سرر … ضن

جا یک سالن بزرگ بود که راهروی اصلی. آن تهتوانستم راه بروم، کشان کشان بردندم بهو بعد در حالی که دیگر از درد نمی
ها دفعه با تعجب گفت چرا چراغگفتند. پاسدار در را باز کرد و گفت برو داخل! اما بعد یکتئاتر میآن آمفن من بعد فهمیدم به

ن جا بایست و تکان نخور تا برگردمخاموش است و کسی این . به جا نیست؟! معلوم بود که خیلی تعجب کرده. گفت همی 

محض اینکه صدای پای او آمد که فاصله گرفت، من سعی کردم سرم را بیاورم بالا و ته سالن را ببینم. نسبتا تاریک بود اما 
نور آن ته سالن روشن بود. مقداری دمپانی و لباس، پراکنده ریخته شده بود کف سالن. ناخودآگاه سرم رفت بالا چند چراغ کم

آنجا آویزان است. اصلا نفهمیدم و یک لحظه متوجه شدم که پاسدار از پشت زد و گفت کجا را های دار را دیدم که و طناب
؟! گفتم من چشمنگاه می ها و برد بالا بینم. دست من را کشید و برد به سمت پلهبند دارم و تاریک هم هست. جانی را نمیکتن

ن   انداخت. گفت همی 
ر
ها که این چه بود لت. در آن اتاق من با افکار خودم بودم ساعتمانن تا بعد بیاییم دنباجا میدر یک اتاق
ن شنیدم؛ کامیون. خودم را کشاندم کنم پاسی از شب گذشته بود که صدای صحبت آدمفکر می…. من دیدم  ها و صدای ماشی 

ون را ببینم. یک کامیوبه سمت پنجره و از بعصین قسمت نن را از پشت تقریبا های پنجره که کمی باز شده بود، سعی کردم بی 
یهای سفید مثل سمدیدم و تعدادی آدم که لباسمی ن … ها در پتو و صورت کیسههانی را که بهپاسیر تنشان بود دیدم و چی 

. حقیقتش چنان بدنم لرزید که همانپرت می ن دانم چه شد اما دم صبح دوباره آمدند جا افتادم. دیگر نمیکردند توی ماشی 
 10جا نشاندند. تعدادی که شاید حدود ز من را بردند جلوی اتاق مرگ. یک صندلی جلوی در بود و من را آنها بادنبالم. آن

من گفتند که برو توی اتاق. باز هم نفر بودند، وارد اتاق شدند. یعتن از جلوی من رد شدند و رفتند توی اتاق. بعد به
. صدایطوری؛ چشمهمان

ر
اق ی و اسرر آمد. خندید میزد و میصحبت کردن یگ هم که بلند بلند حرف می بند را زدم بالا، نی 

ی گفت تو که مسلمان نیستر اما اصول دین  بعدها انگار این صدا را در تلویزیون شنیدم و به نظرم آمد پورمحمدی بود. نی 
یر اکرم که بود؟ گفتم یک دانم. گفت پیغماش را گفتم نمیچند تاست؟ گفتم پنج تا. گفت بشمار! دو مورد را گفتم و بقیه

 گفت یک لحظه اش کاملا عصتر شده بود از حرفهانی زده. چهرهفردی در تاری    خ بوده و حرف
ر
اق یدش! اسرر های من. گفت بیر

)دادگاه( در راهرو نشسته بودم، خواهم. یک جمله را یادم رفت از قبلش. وقتر که من دم در اتاقمن معذرت می… حاج آقا! 
 آخرین نفر بود. او آمد بالای سر من، گفت چرا یک کلمه قبولش نمی که «ت مرگاهی»

ر
اق کتن که آمدند رفتند داخل، اسرر

! یا مسلمانن یا هیچ. این را در گوشت  ن ؟ گفتم آخر من مسلمان نیستم. چطور قبولش کنم؟ گفت ببی  مسلمانن و تمامش بکتن
ی گفت یک لحظه حاج آقا! بعد … رناک است. ها من نتیجه گرفتم که وضع خیلی خطفرو کن! خب از همه این  به نی 

ر
اق اسرر

؟ گفتم میبه من گفت که اگر آزادت کنیم چه می  میکتن
ی

. روم و زندکی کنم. گفت ولی جامعه مسلمانند و تو مسلمان نیستر
ن جامعه  کنم. بعد او بهام. مهم نیست. هر چه باشد من میگفتم من تابع قوانی 

ی
ی گفت کهخواهم زندکی تواند بینید! او میمی نی 

ون و بردند در یگ از این فرعی…. مسلمان باشد ید مسلمانش کنید! من را آوردند بی  ی با عصبانیت گفت که بیر ها نشاندند. نی 
دفعه به ما حمله شاید چند ساعت بعدش بود که آمدند و من را بردند تقریبا ته بند. تعداد دیگری را هم آوردند آنجا. بعد یک

به میند. به شکل وحشتناک و وحشیانهکرد )خم هایم و روی شکمم نشستمزدند. من سرم را گرفتم توی دستای به ما ضن
ن  ن شدم(. یک آدم سنگی  . بعد هم با پوتی  ن  از بالا پرت شد و افتاد روی من؛ طوری که من تقریبا کامل پهن شدم روی زمی 

وزنن
بات سنگیتن به دنده جا بودم چون درازکش افتاده هایم شکسته. همان موقع که آنشد که دنده هایم زدند. بعدا معلومضن
مردی بهها را هم میبودم، از زیر بعصین صحنه دانم کنم در جا مرد! نمیمی نام فامیل تفرسیر را چنان زدند که فکر دیدم. یک پی 

لا سرش باز شد از هم. در جریان داد و بیدادی که های رادیاتور که اصیک نفر را هم با سر زدند به پره…. که زنده ماند یا نه 
ن شما کردند که چرا میها میبعصین بچه اند. بعد از آن روز بهشت به ما وعده داده 40زنید، یگ از پاسدارها گفت برای کشیر

خوند جوان وارد شد؛ ای افتاده بودیم. یک آها. هر کدام گوشهنفر بودیم؛ به یگ از فرعی 12همه ما را برداشتند آوردند که 
با پاسدار. آن فردی هم که لباس شخصی بود، آنجا دم در ایستاده بود. یگ از دوستان ما که سنش از ما همه بیشیر بود و 

طرز نماز  -دانیداگر نمی-ام به شما صورتش هم کاملا خونن بود، نزدیک در ایستاده بود. آن آخوند جوان گفت که من آمده



 هم. آن دوست ما گفت که ما الان باید با هم صحبت کنیم که ببینیم کی قبول دارد، کی قبول ندارد و کیخواندن را یاد بد
ها بودند و آن آخوند به ما ها رفتند و فردایش برگشتند. فردا همان آدمخواهد این کار را بکند. کمی مهلت خواست و آنمی

ید نماز بخوانید؟ آن دوست ما به نمایند  ایطی که ما داریم اصلا نمیگفت که حاضن  از ما گفت با این سرر
ی

توانیم سر پا بایستیم، کی
ید. من بعصین کلمات را که بخواهیم نماز بخوانیم. آن فرد لباس شخصی گفت که مهم نیست! آن را یاد میاینچه برسد به گی 

ن آخوند آمد با یک پاسدار. یادم ها رفتند و روز سوم فقط آن… دهیم کنم یعتن گفت که یادتان مینقل به مضمون می همی 
پوش کنید. آن فرد شخصینیست که آن فرد لباس شخصی همراهشان بود یا نه اما به ما گفتند که آماده شوید! انتقال پیدا می

دادند به هر حال ما را انتقال تواند برایمان مشکلات جدی به وجود بیاورد. بهالبته یک بار به ما گفت که اگر نماز نخوانیم می
 80-70جا نزدیک شد آنطور که گفته میجا بود که بعد فهمیدیم بند هشت است. آنیک بندی که تعداد زیادی زندانن آن

کردند که بند و تهدید می آمدند داخلصی با چند پاسدار مینفر بودیم. هر روز تقریبا ناضیان، لشکری و آن فرد لباس شخ
کنم دو تا سه روز این خلاصه این تهدید پیوسته وجود داشت. فکر می…. ت را رعایت کنید و باید نماز بخوانید، باید مقررا

 10شاید … کنم که حدود یک هفته تا دو هفته، دقیقا یادم نیست جریان ادامه داشت اما بعد موضوع کلا منتفن شد. فکر می
ها رفتیم. وارد اتاق شدیم. معمولا آن سمتی اصلی؛ بهروز گذشته بود که من را صدا کردند. من را بردند به انتهای در ورود

ن گفتند که چشمشدیم میوارد اتاق که می آمدیم از پاسدار پرسیدم که راه که می طوری بود. در بندتان را بردارید. همه جا همی 
ن بار من این اسم را شنیدبرید؟ گفت پیش حاج آقا عباسی! آنمن را کجا دارید می م و چون گفت حاج آقا، من جا برای اولی 

بینم. وارد اتاق که شدم، دیدم همان فرد لباس شخصی که چند جا او را دیده بودم، همان است. فکر کردم آدم مستن را می
اوین هستید. گفتم برای اید؟ گفت شما انتقالی بهنشسته بود. اسم و مشخصات پرسید. گفتم که برای چه من را خواسته

بند خندی که به شدت نگرانم کرد و در ذهنم ماند. بعد من را برگرداند بهشود و یک لبخندی زد. لبم میچه؟ گفت بعدا معلو 
ن شخصی من را به وین من را بردند به انفرادی. حدود یک اوین منتقل کردند. در ا تا وسایلم را جمع کنم و سپس با یک ماشی 

)دو خواهرم( بودند. سیاه پوشیده بودند. عد یک ملاقات دادند. خواهرانمجا در انفرادی بودم. بخیر از همهماه و نیم من نر 
ی شده اما آن ن یک بندی، بند قدیمی. تعداد زیادی زندانن آنجا ها نگفتند. بعد از ملاقات من را انتقال دادند بهفهمیدم چی 

بردند های مختلف، بعد میکردند در شکلمیجا متوجه شدم که مادرم فوت کرده. بعد گروه گروه دیگر زندانیان را صدا بود. آن
آمدند  68فروردین  19در بندی بودیم و منتظر. فکر کنم  با چند نفر دیگر. ما  68کردند ظاهرا. من ماندم تا فروردین و آزاد می
رفتند. پیش خودم  ها را خاموش کردند، درها را هم بستند و نفر را خواندند. من تنها مانده بودم در این بند. چراغ 11و اسم 

وع کردم به سر و صدا کردن و زدن به در. هیچ  …کنند مانن و اسکلتت را پیدا میجا میگفتم دیدی فراموش کردند تو را؟ این سرر
ها ریخته بود در بند، در جاهای مختلف. یک تعدادی از وسایل را جمع کردم و گذاشتم ای نداشت. کلی از وسایل بچهفایده

. روز بعد دیدم صدای در آمد. یک پاسدار آهای روی گاری د. چراغ  های مخصوص حملمد تا از این گاریحمل چانی غذا بیر
دفعه صدایش کردم. من در قسمت تاریک توی بند ایستاده بودم و او ترسید و فرار کرد. او بعد از مدنر را روشن کرد و من یک

؟ گفتم از شما باید پرسید جا چه کار میزندان است، پرسید آن با تعداد دیگری برگشت. از دور یک نفر که گفت دادیار  کتن
ون. بعد هم آن موقع یقه من را گرفته بودند برای این به …کنم جا چه میمن این هر حال با احتیاط آمدند من را بردند بی 

ن ایم، تحویل بدگفتند باید پتو و کاسه و وسایلی را که روز اول تحویلت دادهماجرا و می هانی را برایش هی. به سرعت رفتم یک چی 
ون. دیگر وقت م چون تان را نمیآوردم و تحویل دادم، کاغذی را امضا کردم و بعد در اصلی زندان باز شد و من آمدم بی  گی 

ن این روایت می  «. طور ادامه داشته باشد تواند همی 
یموالانر از شما دارم اما فعئدادستان: خیلی ممنونم. من مجموعه س  .لا یک تنفس بگی 

 !دقیقه تنفس ۱۵یس دادگاه: یر 
 

)شهاب( شکوهی پرداخت و ابتدا از او درباره والاتش از شاهد، عبدالرضا ئبا پایان مدت زمان تنفس، دادستان به طرح س
لباس که گفت او همان فرد خواست توضیح دهد منظورش چه بوده از این ویوال کرد و از ئس «حاج آقا عباسی»ملاقات با 

در  -که گفتچنان–شخصی بوده که قبلا دیده بوده. شکوهی در این مورد توضیح داد و گفت که عباسی را قبلا چند نوبت 
 .ت لباس شخصی دیده و آنجا جانی بوده که او را با نام عباسی و در اتاق دادیاری ملاقات کرده استاهی

و این شاهد دادگاه حمید نوری گفت که با پژمان رابطه نزدیگ  وال کرد ئدادستان سپس درباره محمدعلی پژمان از شکوهی س
 :اندکردههم صدا می «کاکو»داشته و او را 

ما رسید که وقتر ما قبلا در اوین با هم بودیم. من در گوهردشت اصلا ندیدم. او در بند شش، بند بغلِی ما بود و بعد خیر به»
ژمان را هم از بند شش بردند. من با خانواده پژمان ارتباطی نداشتم و ندارم عادل طالتر را بردند برای اعدام، محمدعلی پ



ها های دادخواه است و در این سالهاست. او از خانوادهمتأسفانه اما با خواهر عادل طالتر دوست و آشنا هستم؛ الان سال
 «. اند خواهد بداند که چه بر سر آوردهدنبال برادرش بوده و می

که فرهادی قبلا از مارکسیست اینمصطفن فرهادی گفت که با توجه به وال دادستان دربارهئسو در پاسخ به شکوهی در ادامه
 :شدن مجاهد بوده، اطلاعات مذهتر خونر داشته

ن اطلاعات گفت که اگر س وی» سند یعتن اوضاع خراب است! او سعی کرد این را بهئبر اساس همی  ما وال ایدئولوژیک بی 
ن نفرات بود که بردندش. لشکری او را میتوضیح بدهد ا شناخت و جدایش کرده بود و بعد هم دیگر ما متأسفانه او جزو اولی 

ی از او نیست دیگر. هیچ…  که او را بردند و من را هم بردند، دیگر نه شناسم اما بعد از اینمن خانواده او را نمی… وقت خیر
ی از او شن ن  «. یدممن او را دیدم و نه در زندان چی 

ن حضور شکوهی در اتاق دادستان در ادامه به   «ت مرگاهی»جریان پیش از اولی 
ر
پرداخت؛ جانی که لشکری و ناضیان در اتاق

والاتش از شاهد خواست تا درباره نقش و جایگاه لشکری و ناضیان ئدر ادامه س ویاند. کردهوال و جواب میئاز زندانیان س
 :فتتوضیح دهد که شکوهی در پاسخ گ

خواندند. بعد از او توانم این را دقیق بگویم اما ناضیان جایگاه بالانی داشت و حرف او را میمن چارت زندان را ندیدم و نمی»
ایط ویژههم لشکری بود که حرفش برش داشت. منتها از همه مهم جا با ای حاکم شده بود و تمام پرسنل آنتر این بود که سرر

ندیعتا آنکردند. طبهم همکاری می ها نه من تا قبل از جریان اعدام… ها انتخاب شده بودند تا این نوع فعالیت را پیش بیر
شان. من در گوهردشت جانی نرفته بودم. نه ملاقانر رفته بودم و نه چندان نامی از این افراد شنیده بودم و نه دیده بودم

 «. شناختمبهداری و طبیعتا پرسنل داخلی را اصلا نمی
 :تان در ادامه باز هم درباره ملاقات شاهد با ناضیان و لشکری سوال کرد و شهاب شکوهی در پاسخ گفتدادس
ها وال آنئدنبال سوال پرسیدند. بهئها سبند نزده بودم که آناین ملاقات و برخورد در جلوی بند بود و من هنوز چشم»... 

ونگفتند که چشمبند که هیچ، اما اگر نه، میگشتیم بهاگر قرار بود که برمی (…خوانن و مسلمان، نماز می)  «!بند بزن و بیا بی 
 :های خود از شاهد در مورد صادق و جعفر ریاخ پرسید و شکوهی در پاسخ گفتوالئدادستان در ادامه س

سم سالگرد برای این دو شان که مراشان سر زدم. روزی رفتم پیشمن بعد از آزادی به خانواده… ها را بردندسفانه آنامت»... 
 .« …برادر برپا شده بود
ی ارائه  «ت مرگاهی»ترکیب اعضای های بعدی خود بهدادستان در سوال پرداخت و از شاهد خواست تا توضیحات بیشیر

 :های دادستان گفتوالئاین گروه از سکند. شهاب شکوهی در پاسخ به
ی را می»  را آن زمان نمیشناختم چون او قاضن دادگاه شخص خودم نی 

ر
اق شناختم. اسمش را شنیده بودم اما حالا بود اما اسرر

 «. گفتند نسبت نزدیگ با خمیتن دارد دانم او بود یا نه که مینمی
ت مرگ رسید و جزییات انوبت دوم حضور در اتاق هیهای دادستان بار دیگر بهوالئسشهاب شکوهی در روند پاسخ به

ی ارائه کرد. او گفت  :بیشیر
ون در نشسته بودم و منتظر بودم، فقط می» ید سمت راست. شنیدم که گفته میوقتر بی  ید سمت چپ، این را بیر شد این را بیر

ی بود که پیوسته می ن وع کردند به… شنیدم. این چی  ون آمدم مستقیم بردند و سرر  .«.… زدنماما از اتاق که بی 
های خود از شاهد خواست تا والئپرداخت و در س ویمرور روایت هدادستان در ادامه بازپرسی خود از شاهد، شکوهی ب

ن کرد. شکوهی ها و روایتروشن کند که آیا برداشت او از صحبت هانی که مطرح شده است درست است یا نه که شاهد چنی 
 :در ادامه گفت

 «. نفر هستیم 12 ها تمام شد ما را بردند به یک فرعی و آنجا بود که من متوجه شدم ما بعد که کتک»... 
ست که بعدا فهمیدید نامش عباسی دادستان: گفتید که یک شخصی با لباس شخصی دم در )فرعی( آمد. آیا این همان شخصی

 یا حاج آقا عباسی است؟
 !شاهد: بله! دقیقا

 بند دارید؟جا چشمدادستان: گفتید که یک ملا آمد تا به شما یاد بدهد چگونه نماز بخوانید. آیا این
 .شاهد: داخل فرعی نه

که بروند دوباره کتک ها رفتند و دوباره فردایش آمدند. حالا همان روز اول که آمدند، قبل از ایندادستان: بعد گفتید این
 زدند، کاری کردند؟

 .کردندشاهد: نه! فقط تهدید می
 د؟دادستان: این شخصی که بعدا متوجه شدی عباسی است چه؟ کاری کرد یا فقط ایستاده بو 



تواند عواقب ناجوری داشته باشد و اینکه ممکن است اعداممان ها را زد که اگر نماز نخوانید میشاهد: او آن زمان این حرف
ن و چنان می شود. من آنجا یاد حرف مصطفن فرهادی افتادم که صحبت از کنند و اگر بعد از سه روز مسلمان نشویم چنی 

ی از آید که آن فرد باز هم آمده باشد. در هیچم یادم نمیدر روز بعدی ه… کرد. احکام اسلامی می کدام از این روزها هم خیر
 ... . کتک و شلاق نبود 

ن بار این شخص را که بعد فهمیدید عباسی است، چه زمانن دیدید؟  دادستان: شما اولی 
ن بار فکر می البته پاسدار تلویزیون را برد اما او هم کنم همان وقتر بود که همراه پاسدار آمد و تلویزیون را بردند. شاهد: اولی 

 .دم در بود
 بند داشتید؟دادستان: آن زمان شما چشم

ون باید چشمشاهد: نه! ما اصلا داخل بند چشم  .زدیمبند میبند نداشتیم. فقط در راهرو و بی 
ت اه شاهد در ارتباط با هیهای مختلفن کسوال و جواب دادستان با شاهد درباره حضور احتمالِی حمید عباسی در موقعیت

ببینید من کمی گیج شدم. شما یک »شکوهی پرسید: ها قرار گرفته است ادامه پیدا کرد و در نهایت دادستان از مرگ در آن
ب و شتم حضور داشته. یک مرتبه هم گفتید که عباسی را مقابل در دیدید. یعتن شما به دو مرتبه هم گفتید که عباسی در ضن

 ... .« ره کردیدمورد اشا
 :شکوهی، شاهد امروز دادگاه حمید نوری در پاسخ به دادستان گفت

من حداقل به چهار مورد اشاره کردم. یک مرتبه با لباس شخصی، باز یک مرتبه با لباس شخصی و این به جز آن دو سه »
دم ع شش یا هفت بار میبند و خلاصه در مجمو ای بود که با ناضیان و لشکری آمدند بهمرتبه شود. آنجا که من اسم نیر

برمت پیش حاج آقا عباسی دانستم او عباسی است اما از وقتر که پاسدار گفت میعباسی، برای این بود که آن زمان هنوز نمی
 «. و من او را دیدم، فهمیدم که عباسی کیست

ر تن عباسی بوده است چیست. شهاب شکوهی دادستان سپس از شاهد خواست تا بگوید منظورش از لباس شخصی که ب
 :در پاسخ گفت

اهتن که معمولا روی شلوارش می» ن مییک پی  آمد. یقه سه سانتر که انداخت. او نسبتا لاغر و بلندقد بود یا به نظر من چنی 
آید او را با صلا یادم نمیپوشید و من ااو یونیفرم نمی… اش هم تا بالا بسته بود. پوشید و یقهگوییم آخوندی میآن میما به

 «. یونیفرم دیده باشم
 خاطر دارید؟دادستان: گفتید قدبلند و لاغر بود. دیگر از ظاهر او چه به

ی که در واقع روی من تشکوهی: مهم ن خندش بود. اما موهایش کمی روشن بود و صاف، ثی  گذاشت همان لباترین چی 
ن آدم را نگاه میچشم  ... . د کر هایش هم خیلی تی 

جا و در این سالن نشسته آیا شما عکسی از او پس از انتشار خیر دادستان: در پیوند با بازداشت حمید نوری که اکنون در این
ی  اش دیدید یا نه؟دستگی 

بوک من گفت که فیسمن زنگ زد و گفت دادیار زندان گوهردشت یادت هست؟ بعد بهشکوهی: بله! یگ از دوستان من به
ن را یک  کنم. وقتر که عکس را دیدم، بلافاصله من با دوستم تماس گرفتم و طور پراکنده نگاه مینگاه بکن لطفا! چون من همی 

 .گفتم این که عباسی است! او گفت دقیقا! درست است. او دستگی  شده
 بوک دیدید یادتان هست چگونه عکسی بود؟دادستان: این عکسی را که در فیس

ن ع  .خند بر لب داشتکسی که دیدم همان عکسی بود که صورتش کاملا معلوم بود و لبشکوهی: اولی 
 اش چه بود و آیا معلوم بود که در کجا گرفته شده؟زمینهزمینه یا پسآید این عکس پیشدادستان: یادتان می

 .اردچنیتن دزمینه ایندانم توی فرودگاه است یا در یک سالن است. انگار یک پسشکوهی: نمی
 ... . اید یا نهحمید نوری نگاه کردهحال بهاید و تا بهدانم که آیا شما در طول زمانن که در دادگاه بودهدادستان: نمی

 .امشهاب شکوهی: نه! نگاهش نکرده
که الان   که او را دیدید برای ما توضیح بدهید که آیا شخصیخواهم از شما بخواهم این کار را بکنید و بعد از ایندادستان: می

 .ترین تردیدی در این مورد دارید با ما مطرح کنیدبینید همان حمید عباسی در ذهن شماست و لطفا اگر کوچکجا میاین
 :شهاب شکوهی پس از چند لحظه نگاه کردن به حمید نوری در پاسخ به دادستان گفت

 «توانم از شما خواهش کنم از او بخواهید آن لبخند را بزند؟من می»
 ... .  طور که هستش نگاهش کنید دیگرتان: خی  ، هماندادس

دادستان و هیأت حاضن در دادگاه بگویید که لطفا او را از همان جا که هستید ببینید و سپس به… قاضن توماس ساندر: خی  
 ... .  بفرمایید… آیا او همان فرد است؟ 



 .شهاب شکوهی: خودش است
 ... . دادستان: قبل از اینکه ما برویم برای ناهار 

کمبود وقت و وجور بکنید؛ با توجه بهخواستم از شما خواهش کنم که زودتر کار را جمعیس دادگاه: بله! اتفاقا من هم مییر 
 .که شاهد باید سر ساعت بروداین

والانر داشته باشد که از طریق لینک ئوالی ندارم اما ممکن است بعد از ناهار همکارم سئدادستان: بله! من تقریبا دیگر س
 .واهد پرسیدخ

شکوهی در یک گزارش اشاره کرد و این شاهد دادگاه حمید نوری از دادستان خواست تا منظورش حضور دادستان سپس به
 :تر بیان کندرا روشن

 با تلویزیون نر دانم شما کدام گزارش را میمن نمی»
 ... .« امسی درباره این موضوع صحبت کردهنر گویید چون من حتر

اند و با شما تماس داشته 2009ها سال دادستان: گزارسیر که از سوی بنیاد عبدالرحمن برومند منتسرر شده است. آن
 .اندهانی را از شما در گزارششان نقل کردهصحبت

 !شاهد: بله! درست است
ن را تنظیم که شما خودتان چه را ارائه کردید در قالب یک مصاحبه شفاهی بود یا ایندادستان: آیا شما آن نشستید و میر

 کردید؟
ن را خواندم خندهبه… شاهد: مصاحبه شفاهی انجام شد   .ای که شدهگرفت از ترجمهام میزبان انگلیسی. اما وقتر من میر

 های شما درست بیان نشده؟دادستان: منظورتان این است که در ترجمه اشتباه وجود داشته و حرف
ن را خوب و دقیق توضیح بدهم و آنقدر روان ام آنشاهد: من انگلیسی ها هم همان را پیاده کرده نبود که بتوانم همه چی 

 .بودند
های شاهد در آن گزارش را بخواند و با اظهارات امروزش مقایسه دادستان در ادامه گفت که قصد دارد چند مورد از گفته

 ... . کند 
ی مطرح شده وجود دارد. شهاب شکوهی درباره وجود این هاهانی در مورد تاری    خانجام این مقایسه نشان داد که اختلاف

 :ها گفتتفاوت
ی را توضیح بدهم و بعد پاسخ شما را بدهم. من در این سالمی» ن ام و های بعد از آزادی مطالب زیادی نوشتهخواهم یک چی 

زییانر از این دست نداشتیم زمان، مکانِ دقیق و جشان خاطرات است یعتن ما تعهدی نسبت بهها اسمام که اینمنتسرر کرده
ی بهها خاطره بودهخواستیم محتوا را توضیح بدهیم. اینو فقط می ن شده. من حتر متوجه شدم آمده و گفته مینظر میاند. چی 

انن مرداد رفسنجانن مثلا هفتم ها را دقیق نگفتهبعد از مصاحبه با پلیس که بعصین تاری    خ ن سخین ام. وقتر گوگل کردم دیدم اولی 
توانند بدهند. پس من وده. ایمیلی زدم تا این بازجونی و مصاحبه را اصلاح کنم. متأسفانه جواب منفن آمد و گفتند که نمیب

 «. های امروزم حساب کنید ها را درست کنم نداشتم و لطفا روی حرفکه اینفرصت این
اید. من خیلی خوب متوجه نشدم که ماجرا کرده  ها را گوگلاید تاری    خیس دادگاه: گفتید که اول بازجونی شدید و بعد رفتهیر 

 .چیست
ها که از زندان آزاد شدم همیشه توی گویم. من در این سالشکوهی: توضیح این است که ما توی تناقضیم. من خودم را می

م از لحاظ فکری و از طرف دیگر همراهم است و تناقض بودم. از یک باید پاسخ  طرف سعی کردم از آن فاجعه فاصله بگی 
رفت تا فرصت نوشتم و بعد میای داشتم و یک متتن را میشدم یا مصاحبهها من دعوت میبدهم. پس فقط به مناسبت

ن واقعا خیلی دقت نمی… ها و محل و زمان و بعدی. روی تاری    خ  و امروز برای اولی 
ی

کردم. من هفت بار محاکمه شدم در زندکی
اش را شنیدم، فهمیدم که موضوع کاملا متفاوت است با بینم. وقتر این دادگاه و پروسهبار است که یک دادگاه واقعی را می

. از این رو برای این دادگاه خیلی برای من ارزشمند است، سعی کردم اطلاعاتم را دقیق کنم. گوگل کردم، رفتم به  ن خاطره گفیر
 بودم... . مطالب خودم مراجعه کردم که قبلا مراجعه نکرده 

 یس دادگاه: بسیار خوب! هر چه تا بهیر 
ن
ست. اگر یادتان باشد من اول دادگاه که داشتم برای شما توضیح حال گفتید کاق

دادم، گفتم که تجربیات شخصی و مشاهدات شخصی خودتان را بگویید و گفتم ما متوجه هستیم که گذر زمان بر این می
که برای شما هم راحت نیست که اینها را جدا کنید اما لطفا تنها مشاهدات فهمم  ی  گذاشته است. البته میاثتجربیات شما ت

 .و تجربیات شخصی خودتان را بگویید
 .های شخصی خودم گفتمها همه موارد دیگر را بر اساس مشاهدات و تجربهشاهد: من به جز تاری    خ

ن کار را بکنید و نخواهید یس دادگاه: حتر در مورد تاری    خیر  فهمم شان کنید. من میکه با منابع مختلف مقابله  ها هم لطفا همی 
گویید تجربه شخصی چه میکه زمان خیلی زیادی گذشته ولی سعی کنید به خودتان فشار بیاورید و تمرکز داشته باشید تا آن



رفم را تصحیح که فلانن این را گفت پس من حگویید یا اشتباه یا اینخودتان باشد. ما اینجا معیاری نداریم که شما درست می
و درست  جا جواب غلطاید را بگویید. ما ایندانید، دیدید و تجربه کردهکنم و این را بگویم. شما لطفا هر آنچه خودتان می

 !چه بر شما رفته را بشنویم. دادستان لطفا بر اساس این دستورالعمل ادامه دهیدخواهیم آننداریم و تنها می
والانر درباره جزییات این ئشکوهی با بنیاد عبدالرحمن برومند برگشت و ساحبه شاهد، موضوع بازپرسی و مصدادستان به

 .ها پاسخ دادآنمطرح کرد که شکوهی به روایت
ده»دادستان در ادامه پرسید:   «.… اید که آن فرد لباس شخصی، عباسی استشما در مصاحبه با بنیاد برومند نام نیر

ن نبودم که این فرد عباسی استگفتهشهاب شکوهی: نه!    .ام یک فردی. مشخصا عباسی را نگفتم چون آنجا هم مطمی 
 ... .  دانستید او عباسی استکه می  2009دادستان: در مصاحبه سال 

دانستم اما من اسم از دیگر پرسنل زندان هم زیاد دانستم. در این مصاحبه میبله می …دانستمنمی… شهاب شکوهی: نه
 .نیاوردم

 ... . آقا عباسی دیدار کردید جا بروید با حاجدادستان: اما وقتر شما در زندان گوهردشت بودید و قرار شد از آن
دانستم ها را خورده بودیم. من تا قبل از آن نمیت مرگ را دیده و شلاقاوقتر که ما هیشهاب شکوهی: این مورد مربوط است به

 .که نام این فرد عباسی است
 اید؟انجام شده، نام عباسی را نیاورده 2009درست است. پس چرا شما در این مصاحبه که سال  دادستان: بله،

ن و نظرم شاید خیلی مهم نبوده برایم که بخواهم همه پرسنل را آندانم. بهشهاب شکوهی: نمی در موردشان توضیح  جا نام بیر
دم. مثلا از ناضیان هم خیلی بدهم. در مورد  دمبقیه هم من اسم نیر  ... .  نام نیر

تان هم را آوردید. در مصاحبه -جعفر و صادق-گاه دادگاه نام برادران ریاخ شما امروز در پیش… دادستان: بسیار خوب! 
ید و پاسدار میگوید که آنجا هستند و ناضیان میگویید که این دو برادر آنمی  ما  …گوید این دو با هم برادر هستندها را بیر
وال کردم و به این ترتیب دیگر سوالی از شما ندارم اما ممکن است بعد ئم پرداختیم و من درباره آن از شما ساین موضوع هبه

 ... . از ناهار همکارم از شما سوالانر داشته باشد 
یک  یس دادگاه پایان جلسه بازپرسی از شاهد، شهاب شکوهی در نوبت صبح را اعلام و یوالات دادستان، ر ئبا اعلام پایان س

 .دقیقه تنفس برای ضف ناهار اعلام کرد 30و ساعت 
 

والانر داشته ئکه ممکن است بعدا سدنبال اعلام دادستان مبتن بر این، بهنوبت بعدازظهر دادگاه حمید نوری با آغاز جلسه
ارد که شاید خیلی هم مهم نباشد اما چون وال دئباشد، نوبت طرح پرسش به وکیلان مشاور رسید. کنت لوییس گفت یک س

سددر روایت شاهد به موضوع اشاره شده، می  :خواهد که بی 
یعت بحث می» کردند درباره اعدام زنانن که ازدواج نکرده است، درباره آن بخش از روایتت که گفتر دو پاسدار درباره قانون سرر

تواند و حق ندارد رابطه قانون اسلام زن تا ازدواج نکرده باشد نمیآیا منظور این بود که باکره باشد؟ البته خب بر اساس 
 «توانید یک بار دیگر بگویید که آن دو دقیقا به هم چه گفتند؟جنسی داشته باشد. می

کردند که کسانن را که اعدام کرده شان عادل، مسئول فروشگاه زندان بوده( داشتند صحبت از این میها )یگشکوهی: آن
ها که آیا اعدام ایناند. و ایناند و باکرهها ازدواج نکردهکه بعصین از ایناند؛ یک و دو ایناند و خفه شدهد، کبود بودهبودن

 درست است یا نه؟
 .انداند؟ شاید هم خودشان توضیخ ندادهاند یا باکرهها ازدواج نکردهتوانستند بفهمند که آنکنت لوییس: از کجا می

ن مقدار از صحبتشکوهی: من نمی  .هایشان را شنیدمدانم. من همی 
 ... .  های مجاهد یاگرا، خانمکردند؟ زنان چپکنت لوییس: متوجه نشدید که درباره کدام زنان صحبت می

ین ادانم و اطلاع دارم بهگرا تا جانی که من میتواند باشد چون در مورد زنان چپمجاهدین میها قطعا مربوط بهشکوهی: این
 .صورت نبوده
شود یک گویند حسینیه. میآن میایم که بهجا شنیدهتئاتر و این را ما ایناین آمفن ممنونم. بعد شما را بردند به… کنت لوییس: 

کنم من هم حواسم پرت جا شما چه دیدید و چگونه دیدید؟ چون خیلی سری    ع پیش رفت و فکر میبار دیگر بگویید که این
 .ه نشدمشد خیلی دقیق متوج

 .همان ترتیب تکرار کردتئاتر را بهدر آمفن  شکوهی بار دیگر خاطره و روایتش از حضور 
 «بدن و پیکر ندیدید؟»کنت لوییس پس از تکرار شدن این روایت پرسید: 

 !شکوهی: نه
 این صورت آویزانند؟کنت لوییس: شش طناب دیدید که به



 !شهاب شکوهی: بله
ن سکنید و البته سخت است که بهفکر میکنت لوییس: آیا  کنید آن پاسدار شما را به آنجا والی جواب بدهید اما فکر میئچنی 

 تان کند؟برد تا اعدام
ن من را هم بهطور فکر کرد که دادگاه برقرار است و اعدامزنم او اینشکوهی: حدس می جا آنها در جریان است و برای همی 

 .است خیلی تعجب کرد برد چون وقتر دید تاریک
وگوهای اند در گفتاند که شنیدهجا گفتهکسان دیگری این…  جا برده کنت لوییس: پس فرض کنیم او تو را اشتباهی به آن

 ... . اند اند کسانن را اشتباهی اعدام کردهها که گفتهآن
ی را   اند یا نه. در آن وضعیت ممکن بود دانم که اشتباهی اعدام کردهشهاب شکوهی: من نمی ن که اشتباه هم بشود اما من چی 

 .گویمکه خودم دیدم می
 ... . اند جا بردهها بوده باسیر که اشتباهی به آنکنت لوییس: شاید تو هم جزو همان

جا هستیم برای جا بنشینید و حدس بزنید. اینوال جواب بدهید. قرار نیست شما اینئاین سیس دادگاه: نیازی نیست بهیر 
ن نتیجهکه بهایم و چه شده نه ایناینکه بگوییم چه دیده یچنی   .هانی برسیمگی 
 وال من! وقتر که بالاخره به اوین منتقل شدید، چند نفر بودید؟ئکنت لوییس: آخرین س

ن بود که من  100نفر بودیم حتر شاید تا  80-70شکوهی: در آن بندی که ما بودیم شاید  نفر. یک بند هم البته آن پایی 
 .نفر در آن بودنددانم چند نمی

 از گوهردشت منتقل شده بودند یا کسانن هم بودند که از قبل در همان بندها بوده باشند؟
ی
 کنت لوییس: این افراد آیا همگ

 از گوهردشت به اوین منتقل شده بودند/بودیم
ی

 .شکوهی: همگ
اند تا بفهمند که هست و که شمارش کردهوع بهاند سرر اند وقتر به اوین منتقل شدهکنت لوییس: برخن دیگر از شاهدان گفته
ن کار را کردید؟  نیست. آیا شما هم همی 

 !شهاب شکوهی: نه
 شدگان ندارید؟کنت لوییس: پس شما نظری درباره تعداد اعدام

 !شهاب شکوهی: نه
ی به والی ندارد ئاین پاسخ، کنت لوییس گفت که دیگر س در ن   وال از شاهد امروز دادگاه طرح سو پس از او گیتا هدینگ وییر

 .اند یا همراه با کسان دیگریتنهانی از بند بردهکه آیا او را بهوال کرد و اینئحمید نوری پرداخت. او درباره عادل طالتر س
او را تنهانی بردند. کسی که آمد او را برد پاسدار بود و همراهش یک مرد لباس شخصی »وال گفت: ئشکوهی در پاسخ به این س

کنم دقیق یادم نیست که کدام یک از این دو او را صدا زدند اما فکر می… بود که بعدا برای من معلوم شد عباسی است. 
ن هستم که دو نفر آمدند برای بردن او … پاسدار بود که صدایش کرد.   «. مطمی 

ی، یوران یالمارشون، دیگر وکیل مشاور به عنوان شاهد دادگاه حمید نوری شکوهی بهوال از ئطرح سپس از گیتا هدینگ واییر
ن حمل اجساد»های او هم پاسخ داد. او از جمله گفت که پرداخت که شاهد به سوال تا  30هنگام و از فاصله را شب «ماشی 

ی دیده است. یالمارشون سپس درباره بردن تلویزیون از بند س 40 صی شما گفتید یک فرد لباس شخ»وال کرد و گفت: ئمیر
 «دهید؟کرد. کمی توضیح میدیدید و او چه میای او را میهم برای بردن تلویزیون آمده بود. شما در چه فاصله
ن فرد لباس شخصی با پاسدارها آمده بودند توی بند اما شکوهی: من یادم است با جعفر ریاخ داشتم قدم می زدم. بعد همی 

روند. دوستان دیگری بودند، پرسیدم زیون دست یگ از پاسدارهاست و دارند میمن آن لحظه متوجه نبودم. بعد دیدم تلوی
 .برندجریان چیست؟ گفتند تلویزیون را دارند می

 جا؟کرد آنیوران یالمارشون: کسی که لباس شخصی بود چه می
گوید چه کنند و چه پاسدارها میرسید بر اساس مسئولیت اداری دارد بهنظر میهانی بود که بهشکوهی: این یگ از آن آدم

 .نکنند
 :وال کرد و او در پاسخ گفتئشکوهی سدر ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، یوران یالمارشون درباره عادل روزدار از 

ی از او یادم نمینام او را قبلا شنیده» ن ی دربارهآید و فکر نمیام اما چی  ن  «.اش بدانمکنم چی 
ی به یادتان میهخوانده چپزشگ میاگر بگویم او دندان یوران یالمارشون:  ن  آید؟طور؟ چی 
 ... . آید سفانه. اصلا یادم نمیاشکوهی: نه مت

ی به  خود وی شکوهی پرداخت. وال از ئطرح سپس از یوران یالمارشون، وکیل مشاور بعدی، بنکت هسلیر
ن
هم پس از معرق

ما گفتید دو بار برایتان حکم اعدام صادر شد اما نگفتید که در نهایت اجرای این ش»از این شاهد دادگاه حمید نوری پرسید: 
 «احکام به چه ترتیب اتفاق افتاد و چه شد؟



ی که مسلم است این است که من زنده ن ی ر … فعلا.  امشهاب شکوهی: چی  یس دادگاهم بود، بعدا این یدر مرحله دوم که نی 
د، تبدیل به حکم به دلایلی که وقت دادگاه را می  .سال زندان شد 15گی 

ی سپس گفت که چند اسم را می بنکت ن خواند تا شاهد بگوید که آیا در زندان گوهردشت، پیش از اعدامهسلیر ها، در حی 
ن حاخر  ها برخورد داشتهها با آنها و پس از اعداماعدام  !محسناست یا نه: حسی 

ن حاخر شهاب شکوهی: زنده گروه من هم بود و های همغلی ما بود و ما با هم تماس داشتیم. از بچهمحسن در بند بیاد حسی 
ها من دیگر هیچ اسمی از او نشنیدم و بعد از خواهرش درباره او پرسیدم و او گفت که سفانه بعد از اعداماعضو راه کارگر. مت

 .اعدام شده 67سفانه در سال امت
ی: مجید ایوانن   !بنکت هسلیر

بند گوهردشت ما با هم بودیم. هموقتر که ما را از اوین آوردند بهها. د مجید ایوانن با ما بود تا مرحله اعدامیاشکوهی: زنده
هایم از خصوصیاتِ شخصی او یادم هست و بر اساس شنیده… سفانه اعدام شد. ابودیم و بعد من شنیدم که او هم مت

ون و مجید  10یا  9ها را ما را یعتن همه اویتن  …توانم بگویم که او هم متأسفانه اعدام شده است. می شهریور را صدا کردند بی 
 .با او تماسی نداشتم… من متأسفانه در راهرو و … و ما بوده. ایوانن هم جز 

ن بازرگان ر ی: بی   !بنکت هسلیر
ی از او یادم نیستاشکوهی: نه مت ن  .سفانه. چی 

اده اع ن ی: و آخرین نفر، محمود علی   !ظمیبنکت هسلیر
ی یادم نیست… سفانه اشهاب شکوهی: نه مت ن  .چی 

ی اعلام کرد که دیگر سبه یس یاز شاهد ندارد و به این ترتیب ر  والیئدنبال این پاسخ شاهد دادگاه حمید نوری، بنکت هسلیر
 .دادگاه فرصتِ بازپرسِی متقابل را در اختیار وکیلان مدافع حمید نوری گذاشت

 خود توماس سودرکوئیست، یگ از د
ن
والات تیم وکیلان نوری را او از این شاهد ئشکوهی گفت که سبه و وکیل نوری، با معرق
شاهد گفت: وال کرد و بهئزندان گوهردشت س 14شکوهی در بند خواهد پرسید. این وکیل مدافع ابتدا درباره حضور 

شما بگویم که شما در تمام د بند پنج. اما این را هم بهایطور که خودتان هم گفتید در بازجونی پلیس این بند را گفتههمان»
اید. بعد گفتید که بعد از بازجونی پلیستان نگفته 14اید بند پنج، بند پنج، بند پنج. شما هیچ کجا بند بازجونی پلیستان گفته

ن نامه کی به دست شما رسید؟ اید. ایبوده ۱۴تان رسیده که روی آن نوشته شده شما در بند دستتان بهای از خانوادهنامه
 «آید؟یادتان می

 .کنم دو تا سه ماه قبل به من رسیدشهاب شکوهی: این نامه فکر می
خواهید آن را پلیس ایمیل زدید که بازجونی شما دارای خطاست و میوکیل مدافع حمید نوری: بسیار خوب. بعد گفتید که به

 تصحیح کنید. نامه را هم به پلیس نشان دادید؟
 !شکوهی: نه

 اید عبدالرضا؟شود گوش دادهشکل زنده انجام میوکیل حمید نوری: آیا شما به پخش دادگاه نوری که به
ایط شغلی من اجازه نمیاشکوهی: خیلی کم مت ام هانی را گوش کردهدهد اما پراکنده اگر توانسته باشم یک تکهسفانه چون سرر

 .های دادگاه خیلی حساس استالو ئجا هم متوجه شدم که سو همان
من متوجه شدم که شما خیلی »شکوهی پرسید و اضافه کرد: وکیل حمید نوری سپس درباره مسئولان زندان گوهردشت از 

والانر از شما شده است. حالا بر این اساس من ئاید اما در بازجونی پلیس هم در این مورد سجایگاه این افراد توجهی نداشتهبه
سم آیا میواسخمی  «س زندان گوهردشت در آن مقطع زمانن که شما آنجا بودید چه کسی بوده است؟ییدانید ر تم از شما بی 

که ما کمی صحبت کردیم اتاق عباسی، بعد از اینشکوهی: دقیق مشخص نشد برایم اما همان باری که من را صدا کردند به
ام جلویش بلند شد و از صحبت یک نفر وارد اتاق شد و عباسی که تا آن موقع طور هایشان من ایننشسته بود، خیلی با احیر

 .یس زندان باشدینظرم آمد که شاید او ر ست بالادست عباسی. حالا یادم نیست اما بهفهمیدم که کسی
 وکیل حمید نوری: شاید اسم بردید اما اسم این شخص چه بود؟

ن وزیری. قبلا من در روز او   .ل دیده بودمششکوهی: امی 
ن وزیری را شما می  دانستید که چه کاره است؟شناختید و میوکیل نوری: پس این امی 
ی بت بودیاو را دیده بودم. ر  62ام در سال شهاب شکوهی: قبلا و در جریان دستگی   .یس گروه ضن

شنیده بودید که وزیری رئیس  وقتآمد. از دیگران هیچنظر میوکیل حمید نوری: پس او که آمد داخل بالادست عباسی به
 زندان باشد؟

 .شهاب شکوهی: نه! نشنیده بودم



 بازجونی شاهد در نزد پلیس را  جا از وکیل مدافع حمید نوری در این
ن دادگاه درخواست کرد تا اجازه پیدا کند که بخسیر از میر

در نهایت قاضن ساندر  ... . وال کرد ئظر را سبررسی موضوع پرداخت و دادستان صفحه مورد نبخواند. قاضن توماس ساندر به
 .وکیل مدافع حمید نوری اجازه داد که این بخش از بازجونی شاهد در نزد پلیس را بخواندتناقض را وارد تشخیص داد و به

را یس زندان یرضا! از شما پرسیده شده که آیا ر طور نوشته شده عبدالجا اینوکیل مدافع حمید نوری: به شما بگویم که این
یس زندان است. خیلی جوان بود و من یگفتند او ر را دیدم که می یک نفر من یک بار »اید: اید و شما در پاسخ گفتهشناختهمی

ن وزیری بود ییجا ر تواند آنمی این جوان چطور خیلی تعجب کردم که  ن  «. س باشد. اسمش هم امی  ن کمی پایی  تر شما همی 
ن وزیری وارد اتاق میکنید و میماجرای عباسی را تعریف می طور باشد که شما از دیگران پرسیده تواند اینمی ... شود گویید که امی 

 ها به شما گفته باشند وزیری؟باشید رئیسِ زندان کیست و آن
 :موضوع مطرح شده از سوی وکیل مدافع حمید نوری گفتشکوهی در پاسخ به

آید که بعد از آن من را آوردند نظرم میمان از کسی پرسیده باشم اما بهآید. ممکن است آن ز راستش خیلی خوب یادم نمی»
 «. اوین

اشاره به )هایش گفتید وکیل نوری: بسیار خوب! بعد هم که شما از این فرد لباس شخصی صحبت کردید و از ظاهر و لباس
وهای روشتن داشته و نگاه نافذی هم وال تکمیلی از شما دارم: شما گفتید او مئمن در این زمینه یک س .(حمید عباسی است

ه  ... .  داشته است. آیا شما احیانا رنگ چشم او را هم دیدید که روشن است یا تی 
 .نظرم روشن بود. چشمان روشتن داشت یعتن شهاب شکوهی: گفتم، به

 وکیل حمید نوری: رنگ پوستش چه؟
 .شکوهی: رنگ پوستش هم روشن بود

اهم درباره گزارش بنیاد برومند از شما سوال کنم که دادستان هم وارد آن شد. حالا من خو وکیل نوری: حالا من هم می
بینیم. در مورد تاری    خ جا ما مصاحبه شما را با بنیاد برومند میاین ... خواهمتر شود و از دادگاه کمک فتن میخواهم این روشنمی

ها که آمدند و تلویزیون را بشوم. اینجا آن مورد نگهبانخواهم وارد آن این مصاحبه که دادستان صحبت کردند و من نمی
 …برید. یا در ماجرای آن آخوند جوانبردند برای من جالب است و حضور فرد لباس شخصی که شما هیچ نامی از او نمی

ا در جواب گفتید که آورید. دادستان از شما پرسید چرا و شمکدام از این موارد نامی از عباسی به میان نمیببینید شما در هیچ
دید اسم هیچنام افراد دیگر را هم نیاورده  کس را نیاوردید؟اید. یعتن چون اسم نیر

 داشته است به
ی

 .امها مطرح بوده و خواسته آن فضا. من بر اساس آن جواب دادهمواردی که در این مصاحبهشکوهی: بستگ
ام. در جاهای دیگر شما ام. همه آن را خواندهمصاحبه شما را نخواندهوکیل مدافع حمید نوری: البته من فقط این بخش از 

ی نام بردهاید. مثلا از ناضیان نام بردهاز برخن افراد نام برده  را نام بردهاید، از نی 
ر
اق اید و البته گفتید که انگلیسی روانن اید، اسرر

سم: آیا یادتان میا اینزدید وقتر این مصاحبه را انجام دادید. بگذارید مشخصحرف نمی آید در این مصاحبه از طور از شما بی 
 افرادی اسم برده باشید؟
 به

ی
فراخور تم و موقعیت ممکن است که من از افرادی والات داشت و فضانی که حاکم بود. بهئنوع سشکوهی: معمولا بستگ

 .اسم برده باشم
گذرد و شکوهی که شاهد امروز دادگاه حمید نوری بود، گفت که از این موضوع میوکیل مدافع حمید نوری پس از این پاسخ 

اید. یک موردش دادگاه برده شدهامروز شما گفتید دو بار به»کند. توماس سودرکوئیست در ادامه گفت: بحث دیگری را باز می
ن نمی ها را دقیقرا گفتید نهم یا دهم شهریور بوده. و البته گفتید که تاری    خ دانید. در بازجونی پلیس یادتان هست که گفتید اولی 

ن بار کی شما را به دادگاه برده اید، خاطرتان هست چه جوانر برده شده (ت مرگاهی)طور درباره دفعانر که به دادگاهاند و همی 
 «اید؟داده

 :وال وکیل مدافع حمید نوری گفتئشکوهی در پاسخ به این س
ویو»پیش از من  ایدو سال و خرده»  «. امشده و من الان دقیق یادم نیست چه گفته «اینیر

ام میوکیل مدافع حمید نوری: من کاملا درک می گذارم اما با اجازه دادگاه و برای روشن شدن موضوع کنم به این موضوع احیر
 از بازجونی شما در نزد پلیس و آن را بخوانم. وکیل نوری سپمی

س مختصات محل مورد نظرش در خواهم بروم سراغ بخسیر
 بازجونی شاهد در نزد پل

ن مان الان همه ما »یس دادگاه، پس از بررسی موضوع گفت: ییس را مشخص کرد و توماس ساندر، ر میر
ها را دقیق نگفته است. این که دیگر مشخص است. الان شما دانیم و ایشان هم خودش گفته که در بازجونی پلیس تاری    خمی
سید؟ منظورتان از این سگشت بگذارید روی تاری    خخواهید انمی  «وال چیست؟ئها و آنها را یگ یگ بی 

او گفته است منظورتان این است که  …دادگاه برده شدن او مشخص شود خواهم زمان بهوکیل مدافع حمید نوری: من می
گوید بعد پلیس می …دانم دقیق ب آمده که نمیجوا …دانید بگوییدمن را چه روزی بردند دادگاه؟ و گفته شده که بله! اگر می



ن من می ...  گوید ماه مرداد بود ماهش را بگو! شاهد می دانم که به یاد آوردنش سخت و دشوار است. یعتن تاری    خ دقیق گفیر
از آن افتاده خصوض که چند روز قبل آید که دادگاه را در رابطه با چه اتفاق بهبرای این اتفاقات آسان نیست اما یادتان می

ند دادگاه آن اتفاق مهم  باشد، گفته باشید؟ منظورم این است که مثلا به پلیس گفته باشید چند روز قبل از اینکه من را بیر
 ... .  افتاده بود

 :شهاب شکوهی پس از لحظانر فکر کردن در پاسخ به وکیل مدافع حمید نوری گفت
ن را بهاگر آن موقع که درخواس …آیدنه! الان یادم نمی» من داده بودند تا موارد را اصلاح کنم شاید الان ت کرده بودم این میر
 ... .« بودطور نمیاین

رود. او سپس به موضوع حضور گذرد و جلو میوکیل مدافع حمید نوری به دنبال این پاسخ شاهد گفت که از این موضوع می
ن حضور شما در دادگاه است. بعد اگر درست فهمیده ب»تئاتر پرداخت و گفت: شکوهی در آمفن  اشم این ماجرا بعد از اولی 
 …برند به یک سلول. بعد شما در پاسخ به سوال یوران یالمارشون گفتید که حوالی شب کامیون را دیدید هم که شما را می
 «درست است؟

 .شکوهی: بله! درست است
توانید نشان دید اما نشان ندادید که کامیون را از کجا دیدید؟ میرا به ما نشان دا 14وکیل مدافع حمید نوری: شما محل بند 

 بدهید که وقتر کامیون را دیدید کجا بودید؟
 .درصد نیست 100توانم نشان بدهم اما با حدس است. شکوهی: می

ن  یر  یس دادگاه یکرد و ر یس دادگاه به شاهد اجازه داد که پیش ماکت برود و محل مورد نظر را نشان بدهد. شهاب شکوهی چنی 
 «دهید؟کدام طبقه را نشان می»پرسید: 

ن بودئوکیل مدافع حمید نوری: س  .وال من هم همی 
دارم. تمام تنم درد  پله را به خاطر کرد، گذر از یک راهشکوهی: طبقه وسط. چون من شلاق خورده بودم و پاهایم درد می

 ... .  کردمی
ب و جرح. گفتید یک بار شما را چنان کتک زدند که دندهوکیل مدافع حمید نوری: بسیار خوب. ب تان شکست. رویم سراغ ضن

دیدید که یک بند تان افتاده بودید و از زیر چشمکنم اما گفتید روی شکمگفته بودید در فرعی بودید؛ شاید هم من اشتباه می
زدند. کله یک نفر دیگر را هم چنان به المنت میرد. وحشتناک داشتند کتکش ام تفرسیر را چنان زدند که شاید منمرد پی  به

ها را دیدید؟ اید و این صحنهبینید؟ خم شدهاید دارید میکوبیدند که سرش ترکید. این صحنه را شما الان وقتر روی شکم افتاده
 منظورتان این است؟

ن وزن پرید روی پشتم که تقریبا ص . یعتن افتادم کلا. من شکوهی: نه! وقتر خم شده بودم یک آدم سنگی  ن اف شدم روی زمی 
ن خودم را در شکمم جمع کرده بودم اما از زیر چشم  ... . توانستم راهرو را ببینمبندم میمثل جنی 

کد را شما با چشم خودتان دیدید؟که سر یک نفر بخورد بهوکیل مدافع حمید نوری: یعتن این  المنت و بشکند و بیر
 .ت و بعد هم پایش را گرفتند، کشیدند و بردندششکوهی: بله! خون زیادی ریخ

 شناختید؟وکیل مدافع حمید نوری: آیا این شخص را می
ن رفته استشکوهی: من فکر می  .کردم علی محتر است اما بعد شنیدم و فهمیدم که علی محتر بر اثر سکته از بی 

وده؟ چند روز، چند هفته، چند ماه احیانا؟ و کی فهمیدی کردید که او علی محتر بوکیل مدافع حمید نوری: چند وقت فکر می
 که او سکته کرده؟

 .ها شنیدم که علی محتر سکته کردههای آدمبعدا در مصاحبه …شکوهی: یادم نیست 
 تان؟وکیل نوری: قبل از بازجونی پلیستان بود یا بعد از بازجونی پلیس

 .ز آن بودکنم بعد اشکوهی: یادم نیست اما فکر می
ن رفته. درست  وکیل مدافع حمید نوری: پس بعد از بازجونی پلیس شنیدید و فهمیدید که علی محتر سکته قلتر کرده و از بی 

 است؟
 !شکوهی: بله

 :مصاحبه شهاب شکوهی با بنیاد عبدالرحمن برومند پرداخت و گفتوکیل مدافع نوری سپس بار دیگر به
انجام شده است. این مصاحبه قبل از بازجونی پلیس بوده و شما  2009ن مصاحبه در سال همه ما توافق داریم که ای»

اید گویید که در بازجونی پلیس گفتهاید که علی محتر دوست شما بوده که سکته قلتر کرده و مرده است. الان شما میگفته
پرسم که یادتان خودتان احاطه دارید، من می جانی که به بازجونی پلیسعلی محتر سرش با المنت برخورد کرده است. از آن

 «رد؟چه کسی با المنت برخورد کرد و م اید سر آید در بازجونی پلیس گفتهمی



شکوهی: بله، من فکر کردم که علی محتر بوده اما بعد فهمیدم که علی محتر سکته کرده است. البته شاید هم او علی محتر 
به نمرده و بعد  .دانم. این هم ممکن استا سکته کرده است. نمیبوده و با آن ضن

آید که به پلیس گفتید های شما. ببینید یادتان میوکیل مدافع حمید نوری: بسیار خوب! الان دیگر خیلی تجریدی شد حرف
 چه شکلی مرد؟که علی محتر به

 .شهاب شکوهی: بله، گفتم سرش خورد یعتن زدندش به پره رادیاتور و سرش باز شد
 2020، و بازجونی پلیس شما سال 2009ل نوری: خب حالا برگردیم به مصاحبه شما با بنیاد عبدالرحمن برومند در سال وکی

ما بگویید که آیا علی حالا الان شما فکر کنید و به …اید که علی محتر سکته قلتر کرده گفته  2009بوده است. شما در سال 
 که سکته قلتر کرد؟یا اینمحتر سرش خورد به رادیاتور و جان باخت 

ن به یک زمان به هر حال من  …هانی بسیار سخت و آزارنده است. این تصویر مرگ دوست من استشکوهی: راستش رفیر
 .وال بدهمئاین ستوانم پاسخ دقیق و قطعی بهالان نمی

وال ئرت با موکلم که ببینم سهای قبل از مشو والئوکیل مدافع حمید نوری: بسیار خوب! پس من بروم سراغ گروه آخر س
هانی کرد. والئدادستان هم البته از شما س …دیگری دارد یا نه: درباره آن آخوند که شما گفتید آمده و گفته باید نماز بخوانید 

ی گفته نشده. تنها گفته شده که روز اول  ن از عباسی در این روایت هم نام برده نشده و حتر درباره آن لباس شخصی هیچ چی 
ی بیشیر از این نیامدهوده، روز دوم بوده و روز سوم ب ن  من درست متوجه شدم؟… نبوده. چی 

م که او جا هم از او بهشکوهی: بله! اما اگر دقت کرده باشید، من این عنوان فرد لباس شخصی نام بردم تا در آخر نتیجه بگی 
 .که بود

 بازجونی شما در نزد پلیسآخر می وکیل مدافع حمید نوری: بله بله، درست است. حالا در 
ن )اشاره خواهم باز ارجاع بدهم به میر

(، جانی که شما درباره این سه روز صحبت کرده
ن  ... .  ایدبه مختصات محل مورد نظر در میر

 .بیندکید کرد که او تناقض چندانن نمیا یس دادگاه مشغول بررسی شد و بعد اجازه خواندن داد، البته تیتوماس ساندر، ر 
 :شکوهی در پاسخ گفتکه وکیل مدافع حمید نوری بخش مورد نظرش در بازجونی شاهد در نزد پلیس را خواند، س از اینپ
 «. آید و قبلا هم گفتم، حمید عباسی دو روز اول آمد و روز سوم نبود تا جانی که من یادم می»

 تان در زندان دارید؟هانی از خاطراتشتهها و نو وال دیگر هم داشتم. شما مقالهئوکیل مدافع حمید نوری: یک س
 .امشکوهی: بله! من مطالب مختلفن نوشته
 اند؟وکیل نوری: این مطالب جانی چاپ شده

 .اندها منتسرر شدهشکوهی: بله! در برخن سایت
 کدام از این مطالب نامی از عباسی آمده است؟وکیل نوری: آیا در هیچ

 !نه …آیدشکوهی: یادم نمی
 آید؟ل نوری: یادتان نمیوکی

 .آیداسم خودش، یادم نمیعنوان دادیار زندان شاید نام برده باشم اما بهآید اسمی از عباسی برده باشم. بهشکوهی: یادم نمی
ها هم با جوابش در بازجونی پلیس متفاوت است. او با اشاره وکیل مدافعِ حمید نوری گفت که پاسخ شاهد به این پرسش

، از ر  محل مختصاتبه  بازجونی
ن  .یس دادگاه خواست تا اجازه بدهد این بخش از بازجونی را هم بخواندیمورد نظرش در میر

 .قاضن توماس ساندر اجازه داد و وکیل مدافع نوری مشغول خواندن شد
و پاسخ منفن  اید جا شما قاطعانه نه گفتهشکوهی در پاسخ و واکنش به تناقض مورد نظر وکیل حمید نوری که گفت آن

 :که نام حمید عباسی را آورده باشید. شکوهی در پاسخ گفتایناید بهداده
 «. عنوان دادیار از این فرد یاد کرده باشمآید اسم آورده باشم. گفتم شاید بهالان هم من گفتم یادم نمی»

والی از شاهد ندارد. او دو دقیقه فرصت خواست ئدیگر سشکوهی، وکیل مدافع حمید نوری اعلام کرد که  این پاسخِ  پس از 
وال دیگری دارد یا نه. قاضن ساندر به نوری و تیم وکیلان او ئتا با موکلش پشت در دادگاه صحبت کند و ببیند که آیا او س

 .برگردندها مانند تا آناجازه داد از دادگاه خارج شوند و گفت که بقیه افراد حاضن در دادگاه سر جای خودشان می
وال کوتاه ئدادگاه استکهلم، وکیل مدافع نوری اعلام کرد که دو س 37پس از برگشت دوباره حمید نوری و وکیلان او به سالن 

 را میمیجا بندتان را جابهشما گفتید که وقتر در دادگاه بودید چشم»دارد: 
ر
اق ی و اسرر  را کنید و نی 

ر
اق بینید. شما گفتید که اسرر

 «شناختید. درست است؟از قبل نمی
 !شهاب شکوهی: بله



دانستید که او کیست اما زد. شما نمیجا بود که بلند بلند حرف میوکیل مدافع حمید نوری: و بعد گفتید که یک فردی هم آن
این   صدایورمحمدی بوده. شما چه زمانن ویزیون شنیدید، فهمیدید که آن فرد پبعدها وقتر که صدای پورمحمدی را در تل

 تان؟فرد را در تلویزیون شنیدید؟ چند وقت بعد از آن دادگاه
 .شکوهی: یادم نیست دقیق اما چند سال بعدش بود

 وکیل نوری: یعتن بعد از آزادی از زندان دیگر؟
 !شکوهی: بله

 تن داشت؟این است که پورمحمدی چه لباسی به والمئوکیل نوری: و آخرین س
 .شکوهی: آخوند بود

 .وال دیگری ندارمئممنونم. س… وکیل نوری: لباس آخوندی
والش را ئدادستان فرصت داد تا سه سیس دادگاه، بهیحمید نوری، قاضن توماس ساندر، ر  های وکیلان مدافعوالئبا پایان س

ن س سد. اولی  ون از بوال و جواب کردن آنئاره ناضیان و لشکری و سوال دادستان دربئاز شاهد بی  ند بود ها از زندانیان در بی 
 .های او درست بوده استدادستان از حرف که شهاب شکوهی گفت برداشت

 .وال کرد و شهاب شکوهی گفت که جعفر و صادق ریاخ را در راهرو با هم صدا کردندئسپس دادستان درباره جعفر ریاخ س
 ها را صدا کرد؟جا شما از کجا فهمیدید ناضیان آنال من این است که آنو ئدادستان: س

شنود. ما صداها را تا یک حدود هایش خیلی بهیر میشکوهی: راستش وقتر چشمان کسی را ببندید، بعد از چند وقت گوش
د حاج آقا ناضیان و او جواب کردنکردند. مثلا صدا میشان هم میتوانستیم تشخیص بدهیم. و البته گاهی صدایخونر می

 .دادگفتند و او جواب میداد، یا لشکری میمی
ن بار بود که ناضیان را می  دیدید، از کجا فهمیدید که صدا صدای اوست؟دادستان: وقتر شما آن روز برای اولی 

ن با توجه بهشد ن  برد. همشکوهی: خیلی مشکل نبود. می برخوردهانی تر هم شنیدم، با توجه بهکه من صدای او را بعداینچنی 
 .که با او داشتم قطعی شد برایم که آن صدا صدای او بوده. یعتن اگر من تردید هم داشتم، بعد برایم قطعی شد

 خاض وجود داشت
ی

 ماند یا چه؟یاد می؟ آهنگ صدایش جور خاض بود که بهدادستان: آیا در صدای او ویژکی
ن ویژه توانم دقیقشکوهی: نمی  .کندها با هم فرق میهر حال صدای آدمای در صدایش بوده اما بهبگویم که چی 

وال وکیل مدافع گفتید که رنگ چشم عباسی روشن بود. ئکه کاملا روشن شود، شما در جواب سدادستان: حالا برای این
 منظورتان چیست؟ آیا رنگ خاض مد نظرتان است؟

 که غی  از سیاه باشدنبود. قهوهشکوهی: یعتن رنگ چشمش سیاه 
ی

 .ای روشن شاید یا هر رنگ
یس دادگاه ضمن تشکر از شاهد، پایان ضبط صدا و یوالی ندارد. ر ئشکوهی، دادستان اعلام کرد که دیگر ساین پاسخ  در ن  

رسید: ما هم به پروازتان میاین ترتیب ششاهد گفت که بهسپس به ویتصویر جلسه و بازپرسی از شهاب شکوهی را اعلام کرد. 
گویند تا سه که میها پاسخ دادید. اینوالئسجا آمدید و بهباز هم از شما خیلی ممنونم، عبدالرضا شهاب شکوهی که به این»

ن را می  .«... گویند نشود، بازی نشود همی 
 .شهاب شکوهی: ممنونم از شما

 ساندر: ممنون. سفر خونر را برایتان آرزو می
 ... . کنمقاضن
 
این تعطیلات از »شود: دلیل تعطیلات عید پاک برگزار نمیاضن توماس ساندر سپس اعلام کرد که دادگاه هفته آینده بهق

آپریل خواهد بود. ما در این روز بازپرسی از یک  20این ترتیب جلسه بعدی روز ریزی شده است و بهخیلی وقت قبل برنامه
ضا امید معاف از طریق لینک در دادگاه شهادت اتجام بشود اما بهشاهد را خواهیم داشت که قرار بود قبلا ان خی  افتاد. علی 

ساعت آپریل، پروفسور پیام اخوان از طریق لینک ویدئونی با ما همراه خواهند بود. با توجه به 21شنبه خواهد داد و روز پنج
، ما ساعت   سی از حمید نوری انجام خواهد شد. ، بازپر 9ز ساعت و ا-این بازجونی را داریم اما صبح آن روز  15یا  14تابستانن


